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  ای به رئیس جمهورنامه
  محمد خاتمی رییس جمهورجناب
و اگر نبود . به امیدی دور.  کندرها نامه را به چنان حالی می نویسم که کشتی شکسته ای پیامی در شیشه ای اندر به دریا این

.  دانشجو، که امید و آینده اند باز سخن در می نهفتمجوانانکه دور این بازی شوم به جوانان رسیده است، آن هم   

ی است از وطنی که نوشته سالمین آزادی خود در این چند صباح عمر، یک  که می دانید من از ترس جان و برای تاچنان
 نامه است نه شرح دردی است که از کثرت تکرار و شدت اینبودم آن را رها نمی کنم دور مانده ام و آن چه موجب نگارش 

کنم که باید این گفت و نامه دکتر محمد رضا خاتمی موجبی شد گمان . ی در آن مضمرفایدتامرار ذکر آن مکرر است و بی 
. رویمسنگ چین کوچکی که هست بر راهی که می .  شیشه نهاد و در بست حتی اگر اثری نکنددر  

ی خاتمیآقا  

ی خود و رای بیست میلیون را می نویسم نه به این خیال که کاری می توانید کرد بل از آن رو که شما را نماینده شما به
 گرفته اند، بسیارند آن ها که گمان دارند شما را تفاوتی با آن دیگرانه شما را همدست آن بسیارند کسانی ک. ایرانی می دانم
 که دامن نیالوده از تلاشید من شما را فرهنگی مردی می شناسم که به دریای پر مکر سیاست افتاده اید و در امادیگران نیست، 
گرچه غبطه می خورم به آن صبوری که دارید، از سنگتان . شوید مابه باورم تا در آن مقامید باید سنگ صبور . آن به در آئید

. سنگ دلانطایفهنمی دانم و نه از   

ی و هویت سازی اندرند و ساز محمد رضا خاتمی در نامه ای به شما از نهادهای موازی گفته است که به کار پرونده دکتر
آماده ام . من برای شهادت دادن آمده ام. ش می دوزند پاپوودارند برای شصت تن از فعالان اهل اصلاح پرونده می سازند 

 درو امروز این می گویم که بچه هایمان در دست آنان اسیرند ده ده و از رنجی که .  زمانهرتا شهادت دهم در هر مکان و 
.جوانی می برند به چنان عذاب اندهی گرفتارم که بر هیچ کسش حاجت تفسیر نیست  

 بودم و بازجوی نام آشنا بندن لحظاتی بر شما حرمت می گذارم و برای شما می نویسم که به  آن که به حرمت آسرانجام و
می خواند و روزهای بعد در هر پیچ کلام » یلتسین«شما را »  امشنیدهخود از لبان رهبر «که روی هم نهان نمی کرد، با قید 

ی همان صندلی رو اکبر گنجی گفت که بزودی شما را به حرمت آن روز که بازجوئی به من و.  می کردیلتسینناسزائی نثار 
. و نیک می دانم که در این آرزویند و منتظر اشارتی. خواهد نشاند  

ی خاتمیآقا  

 همانانند که هنگام جراحی غده و در تردیدید که فرمان بریده ها به سامان شده اند زیر پوشش قانون جدید دادگاه ها اگر
 و نشانه ها دارم و بر خودم رفته است و از دردی که بر دیگران شاهدمسرطانی موصوف از وزارت اطلاعات رشان راندید ، من 

ی برند و گاه مثل ماز آن سه خانه ای که گرفتاران را به چشم بند .  مقتضای حرفه ام نشانشان را می دانمبهرفته با خبرم و 
 و به تازگی دارند مالکیت یکی را که اول بار سعید جانروز دوانی بی جان خارج می کنند و گاه مانند سیامک پورزند نیمه پی

ی که قوروق می کنند، تا مجموعه ای در دل پادگان سپاه که به آن چند نام داده اند، و منتقلامامی تملیک کرد به قوه قضا 
 از پرونده های مالی که به آنان داده اند تا دهند،گر رییس زندان باشد به آن راه نمی در اوین ساخته اند که کسی را حتی ا

 آنبازیگر نقش اول ... .  ها باز ستانند، از گردش اقتصادیشان که سرش در کجاست تاپروندههزینه کارهاشان را از متهمان آن 
 که در آن زمان در خوف مرگ دیدم که در اوین بودم داستان تراژیک به دره انداختن اتوبوس راهی ارمنستان را به زمانی



 نفر را به بند کشیده بود و دست بر کمر منت بر ما داشت 21 ما کهاو را در وقتی . بود و از همین رو سخن ها گفت بی پرده
 تا نندهمیهمه شان .  در جلوه خدائی دیدم، در زندان اما موجود حقیری بود محتاج دلداریکندکه زنده رهایمان می 

ی از گرفتاران خود گرفتار آمدند هم از یکزمانی که به پشتیبانی قدرت بی مدعی مستظهرند خدا نمی شناسند و چون به حال 
اگر . قصه او را که برسینه داریوش فروهر نشست شنیده ام. ی دست بسته ترمختارسعیدی سیرجانی باخته ترند و هم از پاینده و 

. که چه کرده اندبا اندازه از قانون و افشاگری گریزانند بگوئید تا بازتان گویم که  ندارید که تا چهگمانهنوز   

ی خاتمی آقا  

 آن چه می دانیم چیزی نیست برابر تاکنون از زبان ستمدیدگانی که به بند اینانند افتادند خوانده اید و شنیده اید در چه آن
اگر بپرسید این همه چرا نگفته مانده است . ی است و اغراق نمی کنماو دانسته هایمان در برابر تمامیت رذالت آنان قطره 

 سرزمینند اما باز اینهمه آن ستمدیدگان قلم دارند و هم زبان، بیش تر ناموران و زبان آوران .  می گویمبازبرایتان رازی را 
آری .  است که در جان ما ریخته اند کشیدن ها از ترسیدررجالگان می پندارند همه این دم . نکته ای از هزاران نگفته اند

.ی است اما همه این نیستخردورزترس هست که ناگزیر هر انسان   

 رذالتی که از آدمی بعید گفتنفاش . ی هستیم و جهان همه مان را به یک نام می خواند و گاه به یک چشم می بیندایران ما
 پیوسته که دهکده کوچکش خوانده اند، تصویری از ما می  همبهاست و آن بی حرمتی که به انسان می کنند، در این جهان 

هم از رو حتی کسانی که از حوزه قدرت گسترده و بی .  کردنمان از هم کاری است دشوارجداسازد که بازگرفتن آن و یا 
رگ کشانده  او را به تمنای مکهفرج سرکوهی مگر قصه دردناک خود، . ی آنان گریخته اند از شرح حکایت پرهیز دارندمنتها

 سحابی در عین ناگزیری و یک گوشه از کرشمه ای بود که در کار االلهنامه های تکان دهنده فرج و عزت . بود، بازگفته است
 نمی دانستیم به مقصدشسرنشینان اتوبوسی که به ارمنستان می رفت و .  مگر حرفی زده است و دیگرانمهرانگیرکار. می کنند

این خود یک دلیل برای دم در ...  تمامی بازگفته اند وبه را برسرمان آمد در زندان آستارا ته دره است کجا حکایت آن چه
.نهفتن  

 جوان که خود هر روز به میلیون آن که سرنوشت و آینده آن کشور مصیبت دیده مبتلای ماست و خشم آفریدن در سی دیگر
اگر آن دیگران نمی بینند که بر روی . یگرانش وانهاده ایم آن دبهرنج اندرند کاری نیست که به آسانی بتوان به آن دست زد 

 کرده اینمن یکی همواره به جوانان امید داده ام و از .  را که می دانیم رفتار دیگری می بایدمابمب ساعتی نشسته اند 
 به جوانان که اینک اوباش و اراذلشان می مدامپوزخند . پشیمان نیستم، حتی حالا که می بینم تحجر امید از آنان ربوده است

این جوانان برای بسیج و سپاه « همین مردم فراهم آمده است و گفتن این که جیبخوانند و تفاخر می کنند به قدرتی که از 
. یاد برده انداز ارزانی آنان که درس تاریخ نخوانده اند و از بدمستی عبرت همین ربع قرن پیش »کوچکندلقمه ای   

ی خاتمی آقا  

 آن زمان درد و رنج یک نسل و درو هم .  به زودی داد خود از بی دادگران خواهند ستاند این را شما هم می دانیدایرانیان
 شرح این دردها در تاریخ بی دروغ دوران نوشته خواهد شد و گرفت،شرمی که نسل امیدوار پیشین برده است پایان خواهد 

 رازها را صندوقچهدر آن کتاب نام شما را به بزرگی خواهند برد که حضورتان . اهند خواند خود خوبرنسل ها داستان ما را 
 به تمامی عریان شدند، اما در این لحظات که کار بردندگشود و تردامنان به تلاش بدفرجامی که برای باز بستن صندوق به کار 

 یاد به. ای ما رسیده نگرانم که دیگر نتوانید دامن برکشید سالخورده گذشته و به بچه هپیرانفتنه این گروه فرمان بریده از 
 شدید کارشان را خودشان بسپارید شما که ناگزیربیاورید آنان با دوستان خود ـ متهمان قتل های زنجیره ای ـ چه کردند که 

ها کردن خرقه به آتش همیشه چنین فرصتی پدید نمی آید برای ر.  خواهید آورددر اول گمان داشتید که چشم فتنه را به در
. کشیده  

 هر سو سنگ فتنه بر سرشان می از فرمان بریده ها در ماجرای جهانی، به مردابی که خود ساخته اند درافتاده اند و اینک
 به شما دادند سنگر گرفته اند جهدی کنید و سرحلقه رندان جهان ایرانریزد، حالا که در پشت شما و رائی که مردم امیدوار 



 که جائی برای هستیداین جا مجال فروتنی نیست که نماینده امید مردمی .  شما نیازمندند که می پنداریدبهبیش از آن . باشید
 خردمندانه ای است، همه آنان که امروز به ماندنتان ترسمی دانم می ترسیدید از آتش، و این . امید در دلشان نمانده است

خردمندانه بود که وجاهت خود را . یبت آن حسرت ماندنتان را خواهند خورد از هکشید،خرده می گیرند اگر آتش زبانه 
ی است که برای مردم خواهد کاراما امروز پیشنهاد مشخصم این است که دو لایحه را رها کنید که .  نسلی کردیدسعادتداو 

رید که با برکندن غده ای که از جای  همه هم خود را بر آن بگذاشماماند آزاد کردن انتخابات و معنا دادن به بخش انتخابی، 
.  عدالتخانه را به مردمی که صد سال است خواهان آنند برسانیداستدیگر سر برآورده   

در آن روز .  امیدواران بودندما تیر فتنه آفریدند که حامیانشان را در اول کار به گریه انداخت امثال 18 وقتی در بار آن
 که مبادا کار بالا گیرد و ما به خواست آنان به جوانان پند خوردندد چه حرص و ولائی می آقای تاج زاده و دکتر معین و عبا

فرمان بریده ها . انتظارندامروز آن امیدواران که نقش آتش نشان داشتند خود در پشت در زندان به . برونددادیم که آرام 
:به جای سرود یار دبستانی از زبان مولانا بخوانند ها بچهاما من می بینم روزی که . گوئیا باور نمی دارند روز داوری  

  که من سوگندها را بشکنمآمد آن وقت
  ها بر هم درانم بندها را بشکنمپرده
  ای از لاابالی در دو گوش دل نهمپنبه
  نپذیرم ز صبر و بندها را بشکنمپند
  برگیرم زشکر در شکرخانه روممهر
  ز شاخ آن شکر این قندها را بشکنمتا

 


